
قصه هايقصه هاي
  پيچ پيچ   پيچی پيچی 

توى  نشسته بودم. مى خواستم يك نقّاشى كنم. 

ىىى ما كنارِ   بود.  امّا شكلِ يادم رفته بود. 

بلند شدم، پنجره ى  را باز كردم. چشمم به   افتاد.

روى   يك  بود. روى يك مرد بود. آن مرد، 

يك  گُنده بر سَر داشت. روى  ، عكس يك بود. 

روى  يك بود. مردى هم سوار بود، مردى 

كه يك  بر سَر داشت. روى  ، عكسِ   بود، 

ااى كه روى آن، مردى

ِِ

ييى كه روى آن يك بود، 

 با  ايستاده بود. مرد،  گُنده اش را گرفته بود تا باد نبَرَد. 

كُلاهكُلاهِِ گُنده گُنده
  نوشته ى مصطفى رحماندوست

  تصويرگر: سميه عليپور
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